
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ؟اجتناب ورزیده و با ایمان بمیرم شرک و کفر چگونه از

 )ترجمه(

 

 پرسش

 !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

و ش باشم؟ در اعمال خوی کارترین مردمخواهم که از جمله زیانزیرا من نمی  اجتناب ورزیده و با ایمان بمیرم؛ و شرک کفر چگونه از

 .الله سبحانه وتعالی شما را برکت دهد لطف نموده پاسخ ارایه نمایید. یا عقیدوی؟ عملی است یا قولی وقط آیا کفر ف

  پاسخ

  !رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام و

  :پرسش شما مشتمل بر دو بخش است

  ؟جتناب ورزیده و با ایمان بمیردا و شرک کفر چگونه یک شخص از :اول

  است یا سخن و یا عقیده؟از عمل کفر عبارت  دوم:



  .است چون پاسخ بخش دوم اساس پاسخ بخش اول ؛ارایه می نماییمپاسخ  به بخش دوم پرسش تان نخست در قدم

محل ایمان قلب  می باشد. دلیل و با)قطعی( موافق به واقعیت که همانا تصدیق جازم است یده و ایمان به یک معنیبدون شک عق

در  ،انتهای قلب مستقر شود تا ایمان در ته و نه فقط تصدیق ؛است دلیل موافق به واقعیت و با زمو ایمان موقوف به تصدیق جا است

ون کفر هم به تصدیق ارتباط دارد و محل چ چنان محل کفر نیز قلب است؛ هم مؤمن شمرده می شود. این صورت یک شخص

 : فرموده استتصدیق قلب است؛ زیرا الله سبحانه وتعالی 

ِيماَنُ فِِ قُلُوبِكُمأ ﴿ خُلِ الْأ ناَ وَلمَاَّ يدَأ لمَأ مِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسأ رَابُ آمَنَّا قُل لَّمأ تؤُأ عَأ  ﴾قَالَتِ الْأ

 [۴۱]حجرات: 

رسالت تو( شده  بلكه بگویيد: تسليم)ظاهری ؛بگو: شما ايمان نياورده ايد ،های باديه نشين می گويند: ايمان آورده ايم عربترجمه: 

یمان در قلوب چون ا ؛تان را روشن نكرده است( سراچه قلوبو نور ايمان تان راه نيافته است)ی ها چرا كه ايمان هنوز به دل ؛ايم

 .شان مستقر نشده بود

ِيماَنَ وَزَيَّنَهُ فِِ قُلُوبِكُمأ وَكَرَّهَ إلِيَأكُمُ ﴿ َ حَبَّبَ إلِيَأكُمُ الْأ لئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَكِنَّ اللهَّ ياَنَ أوُأ رَ وَالأفُسُوقَ وَالأعِصأ  ﴾الأكفُأ

 [۷حجرات: ]

و گناه را  تان آراسته است و كفر و نافرمانیی ها داشته است و آن را در دل اما الله سبحانه وتعالی ايمان را در نظرتان گرامیترجمه: 

و كفر و  دارای اين صفات هستند، يعنی ايمان در نظرشان محبوب و مزينّت، فقط آنان)كه در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده اس

 .بسيابند و  ( راهشان منفور و مطرود است يان در نظرفسق و عص

حَ بِالأكُ﴿ دِ إيماَنِهِ إلِاَّ مَنأ أُكأرهَِ وَقَلأبُهُ مُطأمَئٌِِّ بِالِْيماَنِ وَلَكِن مَّن شَرَ ِ مِن بَعأ رِ صَدأ مَن كفََرَ بِاللّه ِ وَلَهُمأ عَذَابٌ فأ نَ اللهه راً فَعَليَأهِمأ غَضَبٌ مِّ

 ﴾عَظِيمٌ 

 [۴۰۱نحل: ]

گردند و در  ی كه)تحت فشار و اجبار( وادار به اظهار كفر میجز آنانه بشوند،  شان كافر می كه پس از ايمان آوردن یكسانترجمه: 

خود را برای پذيرش مجدّد كفر گشاده می دارند)و به آری! چنين كسانی كه سينه شان ثابت بر ايمان است. های  همان حال دل

كيفر و(  تدر آخر گيرشان می شود، و) ( گريباندلخواه خود دوباره كفر را می پذيرند(، خشم تند و تيز الله سبحانه وتعالی)در دنيا

 .عذاب بزرگی دارند



ا زیر  ؛)کردار(بر سخن)گفتار( و عمل نه ،تصدیق آن در قلب و اعتقاد داشتن به آن است کفر یل فو  الذکر مدار ایمان وبر دلابنا

لام ملاحظه دو امر ذیل اما در سیا  این ک ؛و هردو بدون تصدیق قلبی می باشدبدن( است  )اعضایاز افعال جوارح و عمل سخن

 : لازمی است

در این حالت  .دظاهر می ساز  عقیده را و گرفته ءعقیده منشااما این هردو از  ؛عقیده نیستسخن و عمل گرچه  بدون شک  -１

از دایره  مسلمان در چهار صورتشود.  ه یک شخص به آن کافر شمردهرا می گیرد و امکان دارد ک سخن و عمل حکم عقیده

  :(شمرده می شود کافرگردد) رج میاسلام خا

بعد از  که به نبوت کدام شخص کسی یعنی ؛باشد معتقد (اسلامی ۀعقیدمخالف غیر از اسلام) به چیزی شخصی :الف( به عقیده

به اعتقاد نظر و این شخص  باشد که معتقد به نبوت قادیانی کسی :مثلاً ؛اعتقاد داشته باشد سلمحضرت محمد صلی الله علیه و 

 .و ایمان آورده است این بدین خاطر است که قلب آن به چیزی غیر از اسلام گرویده گردد، خویش کافر محسوب می

حضرت محمد صلی الله که به نبوت  پس کسی ؛اسلام شک داشته باشد و قطعی شخصی به امر از امور یقینی :شک و تردید بهب( 

لی الله محمد صحضرت نبوت  زیرا قلب وی به تصدیق ؛گردد ب میبر شک اش کافر محسو همین شخص بناشک کند،  سلمعلیه و 

 .ن نیاورده استو ایماگرویده علیه وسلم ن

سبحانه وتعالی وجود ندارد و یا بگوید قرآن کلام الله  یشخصی بگوید که خالق :گرفته باشد ءوی منشا که از عقیده یسخن بهج( 

؛ اما در این حالت شرط کافر است وی دلالت کند هدکه بر عقی یسخن این، بربنا ،به زبان آورد را نین سخنانکه چ پس کسی ؛نیست

 .فر در سخنان وی واضح و قطعی باشدبلکه ک ؛نباشد توجیه و سخن مذکور مشتمل بر تأویلست که این

و امثال این  را بخواند ا نماز یهود و نصاریو یسجده نماید شخصی به بت)مجسمه(  :گرفته باشد ءوی منشا که از عقیده یعمل بهد( 

همان  ،را بخواند یا نصاریکه به بت و مجسمه سجده کند و یا نماز یهود  کسی .صاحب آن می کند ۀدلالت بر عقید  که یافعال

بلکه  ؛ندارد در این حالت این عمل ضرورت به تأویل و کافر می گردد ،کند وی می عقیدهکه دلالت بر  شین عملشخص بنابر هم

 .کفر واضح و قطعی است

اسلامی و  ۀعقید مخالف غیر از اسلام و داشتن به چیزی عقیدهآن کافر می گردید،  انجام مسلمان با یک بود که یاین چهار حالت

شک هر دو  چون اعتقاد و ؛ها از اعمال قلب است واضح است که هردوی این ،در اسلام و یقینیات از قطعیات شک داشتن به چیزی

در  مگر افعال اعضای بدن و زبان است؛ بلکه ؛قلب نیست افعال  و عمل نمودن از یک دیداما سخن گفتن متعلق به تصدیق است؛

س همان سخن و عمل از پ ؛دلالت کند به چیزی که در قلب به آن معتقد است قلب تعلق بگیرد وکه سخن و یا عمل به  صورتی

  بیان نمودیم. چنان چه در مثال های فو  ،گردد ب میاعمال قلبی حسا



 ؛عمل شامل دایره کفر و ایمان نمی شود حب آن نمی کند و همان سخن وکه دلالت بر اعتقاد صا یر اقوال و افعالباقی می ماند سای

همانا  ،چیزی که بر مسلمانان لازم است اسلامی اقرار دارد. ۀم و عقیدکه به اسلا  در حالی ،که گناهی را مرتکب می شود مانند کسی

که روزه ی مانند کس ؛ارتکاب گناه انکار نیز کند که علاوه بر ر صورتید اما است؛ گناه را مرتکب می شود که یعدم تکفیر مسلمان

که روزه نمی گیرد و به فرضیت روزه اقرار می  کسی گردد. می پس در این صورت کافر ؛می کندانکار نیز از فرضیت روزه  و نمی گیرد

سلم می ی الله علیه و و رسول الله  صل یک امر بزرگ است و در اسلام ون تکفیر نمودن با یقین می باشدچ ؛فاسق است نه کافر ،نماید

 د: نفرمای

  «إذَِا قَالَ الرَّجُلُ لِْخَِيهِ ياَ كاَفِرُ فَقَدأ باَءَ بِهِ أحََدُهُمَا »

 ه(هرير  أبی به روایت ،بخاریرواه )

بازگشت می کند، اگر چنان چه گفته : هرگاه شخصی به برادرش بگويد؛ ای کافر همانا کلمه ی مذکور)کفر( به يکی از آن ها ترجمه

 خوب ورنه به وی باز می گردد. صد  کرد بود،

 :و در روایت احمد از ابن عمر چنین آمده است

رَ أخََاهُ فَقَ »  «دأ باَءَ بِهَا أحََدُهُمَا مَنأ كفََّ

 .ها باز گشت می کند که شخصی برادر مسلمان خود را تکفیر کند کفر به یکی از آن امیهنگ ترجمه:

پس از چیزی  است. یکی بودن زبان با قلب موافقت و که آن عبارت است از متعهد بودن است و مملتز  تصدیق جازم به معنای -２

ارم و یقین قطعی دارم که خالق ایمان دسبحانه وتعالی گوید که من به الله ب :مثلاً ؛ثابت باشد انکار نکند )قطعی(جازمکه به دلیل 

یا چیزی را که و  د و یا شریک دارد یا خالق نیست،اشتباه می کن سبحانه وتعالی ندارد و باز بگوید که الله نات است و شریککای

: مثلاً ؛انکار کند ست،فرض نموده ا سبحانه وتعالیثابت باشد که الله  و به دلیل قطعی سبحانه وتعالی فرض نموده باشدالله 

این پس  ز هر امر ضروری دین که واضح است انکار کند؛یا ا اما از نماز یا روزه و ؛ایمان دارمسبحانه وتعالی ه الله ید که ببگو

، تکذیب نموده و دروغ شمرده با دلیل قطعی ثابت استرا که  سبحانه وتعالیالله  چون این شخص امر ؛شخص کافر است

 .است

، با که سجده نمودن به آدم بود انکار کرد انه وتعالیاز صحیح بودن امر الله سبح چون او ؛کافر گردید اللعنة علیه سبنابر این ابلی

 چنان چه الله .امر الله سبحانه وتعالی را انکار نمود اما او صحیح بودن ؛ایمان داشت الله سبحانه وتعالیکه به موجودیت  وجودی

  : سبحانه وتعالی می فرماید

جُدَ إذِأ أمََرأتكَُ قَالَ ﴿ تَهُ مِن طِيٍ قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَأ تنَِي مِن نَّارٍ وَخَلقَأ نأهُ خَلقَأ ٌ مِّ  ﴾أنَاَأ خَيْأ



 [۴۱ اعراف:]

)تعظيم و تواضع كه من به تو دستور را بازداشت از اين كه سجده ببری، وقتی : چه چيز تو)الله سبحانه وتعالی به او( گفتترجمه: 

چرا كه مرا از آتش آفريده ای و او را از خاك)و  گفت: من از او بهترم؛ (داد و تكبّر پاسخ)ابليس از روی عناد و  برای آدم( داده ام؟

 (.آتش كجا و خاك كجا

و ابلیس علیه اللعنة فکر می ت اشتباه نموده اس ،به وی که باید به آدم سجده نماید نمودن در امر و اعلام داشت که الله سبحانه وتعالی

 که  سبحانه وتعالی انکار نمودامر الله پس از صحیح بودن، نه او به آدم. سجده کندکرد که کار درست این است که باید آدم به وی 

در قلوب خویش  ،که موسی علیه السلام آورده بود یچنین کسانی به آیات هم .گردید ش از جمله کافران مجرمین عمل خویبر همیبنا

الله سبحانه وتعالی می . ا سحر و جادو خواندنده و آن ر زبان های خویش انکار نمود اما در ؛ها داشتند معتقد بر صحیح بودن آن

 : فرماید

سِدِينَ ﴿ اً فَانظُرأ كيَأفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الأمُفأ تيَأقَنتَأهَا أنَفُسُهُمأ ظُلأماً وَعُلوُه  ﴾وَجَحَدُوا بِهَا وَاسأ

 [۴۱نمل: ]

جام و سرنوشت . بنگر سرانها يقين و اطمينان داشتند بدانچند كه در دل مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر ستمگرانه و  ترجمه:

   نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟(مگر در دريا غر )تباهكاران چگونه شد؟

که سخن و  مگر در صورتی ، نه سخن و عمل؛اسلامی است ۀبه چیزی مخالف عقید اصل در کفر عقیده داشتن :خلاصه ای کلام

العیاذ  عقیده را می گیرد،در این حالات سخن و عمل حکم  ،ز امر قطعی اسلام باشدبگیرد و یا در آن انکار ا ءعمل از عقیده منشا

 .سخن و عمل کفری می باشد اللهبا

 باید دو در این خصوص ،ورزیده و با ایمان بمیرد شرک اجتناب اما این که چگونه یک شخص از کفر و :بخش اول پرسشبه پاسخ 

 :را رعایت نماید امر اساسی

توان بعضی از علایم  استوار باشد و می ،که قرآن و سنت مطهره نبوی بیان نموده است یدر اخذ عقیده بر اساس منهج صحیح -１

 : یل بیان نمودذنکات  را در آن

در ثبوت و دلالت  شد کهبا یدلایل ،دلالت می کند عقیده ی که بر موضوعدلایل .گمانی ونه ظنی  ؛قطعی و یقینی داشتن ۀعقید الف(

  : زیرا الله سبحانه وتعالی می فرماید ؛الدلالة باشد(قطعی  )قطعی الثبوت وقطعی باشد

نُثَى﴿ مِيَةَ الْأ ونَ الأمَلَائِكَةَ تسَأ خِرةَِ ليَُسَمُّ مِنُونَ بِالْأ نِي مِنَ الأحَقِّ  وَمَا لهَُم بِهِ مِنأ عِلأمٍ إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ .  إنَِّ الَّذِينَ لَا يُؤأ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يُغأ

 ﴾شَيأئاً 



 [۱۲-۱۷نجم: ]

 ايشان در اين باب چيزی نمی .های زنان وصف و نامگذاری می كنند ، فرشتگان را با نامكسانی كه به آخرت ايمان ندارندترجمه: 

و ظن و گمان هم)در بخش اعتقادات به  كنند پيروی نمینر و ماده بودن فرشتگان كاملاً بی خبر اند( و جز از ظن و گمان و از دانند)

 .كسی سودی نمی رساند، و انسان را( بی نياز از حق نمی گرداند

 .ه عقیده باید یقیینی و قطعی باشدبلک ؛گمان در عقیده بسنده نیست بناً 

فکر نمودن در مخلوقات الله سبحانه  مانند ؛دگیر  تحت حس قرار می که دلایل عقلی در مورد اشیاییبر  ءاتکا در فهم عقیده ب(

 و توقف و اکتفا ارشاد فرموده است ،گیرد که تحت حس انسان قرار نمی یبر دلایل نقلی که وحی در مورد امور غیبیات ءو اتکا وتعالی

بلکه مباحث ت عقاید اسلامی و فلسفی نمودن آن؛ موضوعا ث ویعنی درهم و برهم نکردن مباح ؛آن چه که وحی بیان نموده است بر

ب رسول الله مانند اصحا کاملاً و در عین زمان عمیق و دقیق بودن،اسلامی را به سهولت و آسانی فراگیری و درک نمودن  ۀعقید

 گرفتند. اسلامی را درک نموده و فرا ۀکه عقید صلی الله علیه وسلم

 این مخلوقات نهایت به این نتیجه می رسد که ماورایدر  و تفکر و تدبر نماید قات الله سبحانه وتعالیراجع به مخلو  انسان باید

 : چه الله سبحانه وتعالی می فرماید چنان دارد؛ وجود یخالق

ِبِلِ كيَأفَ خُلقَِتأ أفََلَا ينَأظرُُونَ ﴿ مَاءِ كيَأفَ رُفِعَتأ وَإِ  إلََِ الْأ رَأضِ كيَأفَ وَ  لََ الأجِباَلِ كيَأفَ نصُِبَتأ وَإِ  لََ السَّ  ﴾سُطِحَتأ إلََِ الْأ

 [۱۰-۴۷غاشیه: ]

ها  و به كوه افراشته شده است؟ ند كه چگونه بركن نمی نگرند كه چگونه آفريده شده اند؟ و به آسمان نگاه نمیآيا به شتران ترجمه: 

 چگونه پهن و گسترانيده شده است؟نگرند كه  نمی نگرند كه چگونه نصب و پابرجا شده اند؟ و به زمين نمی

 : استو نیز فرموده 

ِ شَأ ﴿ مَاوَاتِ  ءٍ أمَأ هُمُ الأخَالقُِونَ أمَأ خُلقُِوا مِنأ غَيْأ رَأضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ أمَأ خَلقَُوا السَّ  ﴾وَالْأ

 [۵۱-۵۳ طور:]

از عدم سر بر آورده اند و( بدون هيچ گونه خالقی آفريده شده اند؟ و يا اين كه)خودشان خويشتن را  آيا ايشان)همين گونه ترجمه:

 بلكه ايشان طالب يقين نيستند. ها و زمين را آفريده اند؟ يا اين كه آنان آسمان ند؟ا ( خودشان آفريدگارآفريده اند و

 :و در آیت دیگری چنین فرموده است

رَأضِ ﴿ ُُ وَفِِ الْأ لأمُوقِنِيَ  ﴾أنَفُسِكُمأ أفََلَا تبُأصُِِونَ وَفِِ آياَتٌ ل ِّ



 [۱۴-۱۰ذاریات: ]

را  دليل الله سبحانه وتعالی برای كسانی كه می خواهند به يقين برسند)و از روی ،است در زمين دلایل و نشانه های فراوانیترجمه: 

یقن برای شناخت الله سبحانه وتعالی و ل متنشانه های روشن و دلای ها انسانشناسند و آثار قدرت او را ببينند( و در خودِ وجود شما)ب

 بينيد؟ پی بردن به قدرت او( است مگر نمی

چه  ساده و آسان است چنان ،که الله سبحانه وتعالی برایش آسان نموده باشد سپس بر آیات قرآن کریم تدبر نماید و این کار برای کسی

 : الله سبحانه وتعالی فرموده است

كِرٍ ﴿ دَّ كأرِ فَهَلأ مِن مُّ أناَ الأقُرأآنَ لِلذِّ  ﴾وَلقََدأ يَسََّّ

 [۷۱: القمر]

 ؟آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده ای هست، ما قرآن را آسان ساخته ايم :ترجمه

 ؛تجسس ننماید ،گیرد که تحت حس انسان قرار نمی یایمان بیاورد و در غیبیات ،و به آن چه که از احکام و غیبیات در قرآن آمده است

در وحی نازل به گونه ای که سبحانه وتعالی(  الله)اسمای به اسماء الحسنی بناً  .ایمان بیاورد ،ر وحی ذکر شده استچه د بلکه چنان

  :چه الله سبحانه وتعالی فرموده است چنان ؛تجسس ننماید یده ایمان بیاورد و در ذات الله سبحانه وتعالیدگر 

ركُِهُ ﴿ ركُِ الْبَأصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الأخَبِيُْ لاَّ تدُأ  ﴾الْبَأصَارُ وَهُوَ يُدأ

 [۴۰۵انعام: ]

است و ست( و او دقيق)ها آشنا ا ق و رموز آنیو به همه دقاها را درمی يابد) ، و او چشمها)كنُهِْ ذات( او را درنمی يابند چشم: ترجمه

 .و از همه چيزها( آگاهست آشناها اراده شامل خود به همه ريزه كاری  با علم كامل و

و سنت صحیح  کریم و در این خصوص به چیزی که در قرآن ایمان بیاورد وغیره غیبیاتدوزخ  ، جنت،به تمام غیبیات: روز آخرت و

   نماید؛ زیرا الله سبحانه وتعالی فرموده است: ءان اکتفابدون زیادت و نقص ،نبوی صلی الله علیه و سلم ذکر و وارد گردیده است

بِِأ إنَِّ ﴿ مُكَ مِن قَبألِ هَذَا فَاصأ لمَُهَا أنَتَ وَلاَ قَوأ  ﴾الأعَاقِبَةَ لِلأمُتَّقِيَ تِلأكَ مِنأ أنَباَء الأغَيأبِ نوُحِيهَا إلَِيأكَ مَا كنُتَ تعَأ

 [۱۴ :]هود

اخبار غيب است كه آن را به تو)ای پيامبر اسلام(  یزو ( جهای پيشينی كه تو آنان را نديده ای ملتّ های قصّه و داستاناين) :ترجمه

ه همان گونه كپس)در برابر اذيتّ و آزار قوم خود( شكيبایی كن) ؛آن را نمی دانستيد كنيم، نه تو و نه قوم تو پيش از اين وحی می

 .با شكيبايان و( از آنِ پرهيزگاران است و بدان( كه سرانجام)كامیابی شكيبایی كردندر اذيتّ و آزار اقوام خود مبران پيشين در برابپيا



عُرُونَ أيََّانَ يبُأعَثُونَ ﴿ ُ وَمَا يَشأ رَأضِ الأغَيأبَ إِلاَّ اللهَّ مَاوَاتِ وَالْأ لَمُ مَن فِِ السَّ  ﴾قُل لاَّ يعَأ

 [۱۳]نمل: 

 جز الله سبحانه وتعالی و نمی دانند چه وقت برانگيخته می ،غيب نمی دانند ،ها و زمين هستند كه در آسمان بگو كسانی :ترجمه

 .د)و قيامت فرا می رسد(شون

سبحانه وتعالی به الله  ،صاد  سلمصلی الله علیه و با رسول الله  ،سبحانه وتعالی مخلصایمان به الله  باید مسلمان در نیت اش در -２

این را استدعا  از الله سبحانه وتعالی وری نموده و همیشهبوده و از ظلم و گناه دمتقی  ش راه یاب وکل کننده و به هدایت اتو 

کر ذ  روایت نموده رضی الله عنهذی از انس که ترم چه در حدیثی چنان .نگهدارد به راه حق و ایمان وی را ثابت و پایدارنماید که 

  است: گردیده

ِ صلى الله علي»  «ياَ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثبَِّتأ قَلأبِي عَلَى دِينِكَ ه وسـلم يُكأثُِِ أنَأ يقَُولَ: كاَنَ رَسُولُ اللهَّ

 ها، قلبم را بر دينت ثابت گردان.اى گرداننده قلب لی الله علیه وسلم اين بود: اكثر دعاى پيامبر ص: ترجمه

 ؛می داردپایدار  ،به سخن اذن خویش را به شخص دعا کنننده بر این الله سبحانه وتعالیبنا .استحديث حسن  ترمذى مى گويد که

  :چه الله سبحانه وتعالی فرموده است چنان

ُ الظَّالِ ﴿ نأياَ وَفِِ الْخِرةَِ وَيضُِلُّ اللهه ُ الَّذِينَ آمَنُواأ بِالأقَوألِ الثَّابِتِ فِِ الأحَياَةِ الدُّ ُ مَا يَشَاءُ يثُبَِّتُ اللهه عَلُ اللهه  ﴾مِيَ وَيفَأ

 [۱۷ابراهیم: ]

يم و در برابر زر  و بر  ماديات و بنه وتعالی مؤمنان را به خاطر گفتار استوار)و عقيده پايدارشان( هم در اين جهان)االله سبح :ترجمه

عطايای بی پايان، جاويدان و( فراوان و  های ايشان را در نعمتهراس مشكلات محفوظ و مصون می نمايد( و هم در آن جهان)

 .دهد ماندگار می دارد و كافران را)در دنيا و آخرت( گمراه و سرگشته می سازد و الله سبحانه وتعالی هرچه بخواهد انجام می

 و نیز الله سبحانه وتعالی فرموده است:

ا مَنأ أعَأطَى وَاتَّقیَ ﴿ یَ  فَأمََّ هُُ لِلأيُسَّأ نیَ فَسَنيَُسَِّّ قَ بِالأحُسأ ا مَنأ بخَِلَ وَ  وَصَدَّ نیَ أمََّ تَغأ یَ  وَاسأ هُُ لِلأعُسَّأ نیَُ فَسَنيَُسَِّّ بَ بِالأحُسأ نِي عَنأهُ  وَكذََّ مَالُهُ وَمَا يُغأ

یَ إنَِّ عَليَأناَ لَ لأهُدیَ  وُلََ  وَإنَِّ  إذَِا ترَدَه خِرةََ وَالْأ  ﴾لنَاَ لَ لْأ

 [۴۵-۳لیل: ] 

و پرهيزگاری پيشه سازد)و از آفريدگار خويش بهراسد(   سبحانه وتعالی دارایی خود را( بذل و بخشش كنددر راه الله: كسی كه)ترجمه

وتعالی در آن سرا( ايمان و باور داشته باشد)مشكلات و  الله سبحانه تر و خوب و به پاداش خوب)الله سبحانه وتعالی در اين سرا



و امّا كسی كه تنگ چشمی  .نماییم موانع را برای او آسان می سازيم و در كار خير توفيقش می دهيم و( او را آماده رفاه و آسايش می

الله سبحانه وتعالی و توفيق و پاداش دنيوی از الله سبحانه وتعالی دست نيازد( و خود را بی نياز)در راه  ییاكند)و به بذل و بخشش دار 

سرا( ايمان و باور نداشته الله سبحانه وتعالی در آن تر  و خوب و اخروی الهی( بداند و به پاداش خوب)الله سبحانه وتعالی در اين سرا

در آن هنگام كه)به گور( پرت می گردد،  .ه گی بس مشكل و ناگوار دوزخ( می سازيمو زنداو را آماده برای سختی و مشقّت) ،باشد

همه از اً آخرت و دنيا و قطعمسلمّاً نشان دادن)راه هدايت و ضلالت به مردم( بر عهده ما است  ؟چه سودی به حال او دارد شدارایی ا

 .آن ما است

های  ، کتابکبه وجود الله سبحانه وتعالی، ملای یعنی ی باشدِ اسلام ۀبه عقید معتقد مسلمان کسی است که :باید گفت در اخیر -３

 : چه در قرآن مجید ذکر گردیده است چنان خير و شر ایمان داشته باشد. قضا و قدر و ،ن، روز آخرت، پيامبراآسمانی

ِ وَرَسُولهِِ وَالأكِتاَبِ الَّذِي نزََّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالأكِتاَبِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِ ياَ أيَُّهَا ﴿ ِ وَمَلائَِكتَِهِ وَكتُبُِهِ وَرُسُلِهِ الَّذِينَ آمَنُواأ آمِنُواأ بِاللّه ن قَبألُ وَمَن يكَأفُرأ بِاللّه

مِ الْخِرِ فَقَدأ ضَلَّ ضَلالَاً بَعِيداً   ﴾وَالأيَوأ

 [۷۳۱ :]نساء

 مبرصلی الله علیه وسلم( و كتابی كه بر پيا محمّده ايد! به الله سبحانه وتعالی و پيامبرش)حضرت كه ايمان آورد ای كسانی :ترجمه

و هنوز تحريف و نسيان هایی كه پيش تر)از قرآن( نازل نموده است) ( و به كتابصلی الله علیه وسلم نازل كرده است)و قرآن نام دارد

علیهم السلام  مبرانشپيا و ربانی های كتاب كس كه به الله سبحانه وتعالی، فرشتگان،. هر رت نگرفته است( ايمان بياوريدها صو  در آن

 افتاده است. ( واقعاً در گمراهی دور و درازیها را نپذيرد از اين و روز رستاخيز كافر شود)و يكی

بیان شده  م به این الفاظمسل در روایت بن عمر روایت نموده است کهو مسلم از عبدالله  ی که بخاری از ابو هریرهچنان در حدیثم ه

 :است

لی الله علیه وسلم نشسته بوديم، ناگهان ص نزد پيامبر : روزیکه گفت عنه روايت شدهالله  بن خطاب رضی از حضرت عمر ترجمه:

يا گرد و غبار سفر بر او ديده شود، در مجلس ما پيدا شد؛  خستگی اه و برا ، بدون اين که اثرسي مردی با لباس سفيد شفاف و موی

 پيامبر علیه وسلم نشست که زانوهايش را بر دو زانویصلی الله م، جلو رفت و چنان نزديک پيامبر يشناختيک از ما او را نمی  هيچ

د صلی الله علیه وسلم، مرا از محم و گفت: ایرا بر دو ران خود نهاده هر دو دست  دبانهؤ لی الله علیه وسلم تکيه داد و بسيار مص

 نيست و محمد سبحانه وتعالی جز الله دهی که معبودی ست که شهادتاسلام آگاه کن! پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اسلام آن

يری و اگر توانستی حج ی ماه رمضان را بگ روزه ی اوست. نماز را به پای داری، زکات مال را بدهی، فرستاده صلی الله علیه وسلم

دوباره  نمايد.ال می کند و خود تصديق می ؤ ما از او تعجب کرديم که س .ت است()درسکعبه را انجام دهی. گفت: راست فرمودی

های  ، کتاب، ملايکآنست که به وجود الله سبحانه وتعالیايمان فرمودند:  صلی الله علیه وسلم : مرا از ايمان مطلع نما. پيامبر پرسيد



پرسيد: احسان بعد  شر ايمان داشته باشی. دوباره گفت: راست فرمودی. خير وو قدر و  ءن، روز آخرت، قضا، پيامبراآسمانی

که او را عيناً می  مثل آن ی الله سبحانه وتعالی را بپرستی، ست که به گونهفرمودند: احسان آن صلی الله علیه وسلم چيست؟ پيامبر 

يد: قيامت کی خواهد بود؟ پيامبر باز تصديق کرد و پرس تو ممکن نيست، بدانی که او حتماً تو را می بيند. رایبينی و اگر ديدن او ب

ای آن چيست؟ پيامبر صلی الله علیه وسلم ه پس گفت: نشانهتر نيستم.  من از تو عالم فرمودند: در اين موردصلی الله علیه وسلم 

کنند(، ديگر اين که  شان فرمانروایی )فرزندان، بر مادرانروای خود را بزايديس و فرمانري های قيامت آنست که زن نشانهفرمودند: 

های بزرگ افتخار و  شوند و در ساختمانها را ميبينی که دارای ثروت و مال فراوان می  ها و چوپان نام ها، گم برهنه پا ه گانبرهن

ز او زمان زيادی در مجلس پيامبر صلی الله علیه وسلم و من پس اسپس برخاست و رفت  تکبر و در تجملات دنيوی افراط می کنند.

تر اند.  و رسول او آگاهفرمودند: ای عمر! آيا می دانی او چه کسی بود؟ گفتم: الله سبحانه وتعالی  صلی الله علیه وسلمماندم. پيامبر 

 بیاموزاند.تان را به شما که دین نزد شما آمد  فرمودند: او جبریيل بود،

 که در اطاعت الله سبحانه وتعالی و رسول وی صلی الله علیه وسلم یه گی نیکویزند ،ندهبه پرسو در نهایت از الله سبحانه وتعالی 

 تا در دنیا و آخرت کامیاب و رستگار باشد و این است کامیابی بزرگ. ، استدعا می نمایمسپری نماید

 رشتهالبن خلیل ابو برادر شما عطاء 
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